
 باوري زرتشتي منجي

بر فرهنگ اسرائيليتأثيرةمسئلو

∗اسداالله آژيردكتر

 چكيده
و سنت زرتشي بـر فرهنـگ تأثيرةمسئلاين نوشتار نگاهي اجمالي به  فرهنگ ايراني

ت برأو سنت اسرائيلي با و منجيةمسئلكيد در آغاز راه مطالعات. است باوري نجات
و تفريطي در تاكيد بيش از اندازه بـر ايـن دو گرايش تطبيقي اديان،   از تـأثير افراطي

و نفي هر نوع بـه تـدريج ايـن دو گـرايش. از ديگر سو شكل گرفتند تأثيريك سو
و اكنـون اصـل  به تعادل گراييدنـد ةمـسئل گرچه همچنان پيرواني براي خود دارند،

م. دين ايراني بر سنت اسرائيلي مورد انكار نيست تأثير بـاوري وضوع منجـي به ويژه
آ  و احتمـالياز جمله نقاط مشترك ميان و اديان ابراهيمي اسـت و تـأثير ين زرتشتي

.ثر در اينجا توسط دانشمندان بسياري مطرح شده استأت

ي كليدگانواژ

. فرهنگ اسرائيلي؛ايراني فرهنگ؛ زرتشتي؛باوري منجي

 استاديار دانشگاه شيراز∗

و تابستان–5نامه حكمت شماره 1384 بهار
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و و يا فرهنـگ هاي زرتشت، تعاليم زرتشت آموزه تأثيربحث از نفوذ ي به طور عام

و نيز بر فرهنگهاتر، بر سنت ايراني باستان به طور عام و روم باستان ي غربي، يعني يونان

اوج اين حركـت در اواخـر. اسرائيلي از ديرباز مورد توجه انديشمندان غرب بوده است

و نيم  شناسين ايراة اول قرن بيستم بود كه متفكران بسياري را چه در شاخةقرن نوزدهم

و چه از سويو زرتشت  گونـهناهم. پژوهان اديان غربي به خود جلب كرد دين شناسي

و تفريط داشتةتوان حدس زد، در ابتدا اين مباحث جنب كه مي  ب. افراط رخـي از طرفي،

و دين يهودي پس از تبعيد بابلي را يك دين تغييـر هويـت دانشمندان همچون ميلز  داده

از)Mills, 1908, 3( ديدند نو مي ازس افرادي همانند شـفتلويت،طرف ديگرو در دفـاع

اما امـروزه كمتـر.)Scheftelowitz, 1915, 87(دبودنات تأثيري خود منكر اينيدين آبا

البته، ديگـر. شود كسي اثرپذيري اديان ابراهيمي را، هرچند در سطحي محدود، منكر مي 

هـاي شـرقي فـروي سـامي را بـه اسـطوره از آن ادعاهاي افراطي كه سعي داشتند دينها 

. بكاهند نيز خبري نيست

و زمينهضدر مورد مو و به طور كلـي اديـان-هايي كه سنت يهودي وعات  مسيحي

اي طـولاني فهرسـتهاي نـسبتاً پذيرفتند، معمـولاً تأثيرابراهيمي در آنها از سنت زرتشتي

ش از خداشناسي گرفته تا فرشته. شود ارائه مي و از يطانشناسي و  آفـرينشةمسئلشناسي،

و فرجامةمسئلتا در اينجا مناسب است كـه.دشوميديده شناسي در اين فهرستها نجات

را  ،اديـان غربـي اسـت ديـن ايرانـي بـر تـأثير كه از پيشگامان اعتقاد بـه،سخن بوست

:نقل كنيم

م در دين پارسي، يهوديت متأخر با ايمان ذي و نيرومندي مواجه كهينفوذ در شود

و كـم در شـكل اي حتي بر يونان داشت، كه دست قوي تأثيربخشي از جهان مسلط بود

و اوليه  در هـيچ ديـن ديگـري جـز. اش از شأني مساوي بـا آن برخـوردار بـود خالص

اهـورا مـزدا، از ميـان.…پرستي وجود نداشت يهوديت يك چنان حركت به سوي يگانه 

توانـد يت، به نحوي شاخص از آن نوعي است كـه مـي تمام خدايان جهان پيرامون يهود 

سازي نيز ما با يك روحاني] در دين پارسي [= در اينجا. بسيار آسان با يهوه مقايسه شود 

و يك وحديقوي، گرايش استعلا  درتي و زئيات،ج ژرف ميان دين با اخلاق مواجهيم

و نقاط موازي كه پيدا نمي   همچـون ديـن يهوديـت، در اينجـا،! شود چه بسيار مشابهتها
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و مجازاتهاي فردي مكمـلةانديش و آموزة پاداشها و داوري محوريت دارد  جهان پسين

و تفصيل آيندة جهان هستندب ايدة آخرالزمان در هر دو دين تمايـل. اوري، آموزة پرطول

پادشـاهي روح«، يعني اهورا مزدا در تقابل بـا»پادشاهي خدا«: وجود دارد»دوآليسم«به 

تـ.، يعني انگرمينو قرار دارد»دپلي ملات مربـوطأدر هر دو، تقارنهاي قابل توجهي را در

و موجودات الوهي  توان هر دو را به مثابه اديـان مي…يابيم؛مي) امشاسپندان(= به خدا

ت. توصيف كرد) قانون(اجراي  مأدر هر دو . شـده اسـتءاقبت از ضعفاركيد بسياري بر

 در هـامغ.بـرآورد ان كه در تقابل با نهاد كهانت در يهوديت سر كاتب درست همانند نظام

و متوليـان يـك سـنت كهـن اي خصلت الهي ميان پارسيان به طور فزاينده دانان، مفسران

گونه كه يك شريعت مبتني بر كتاب درست همان. مبتني بر متن مقدس را كسب كردند 

،رسد كـه در همـان دوره مي مقدس در يهوديت متأخر شكل گرفت، پارسيان نيز به نظر 

.)Bosset, 1906, 549( اي مشابه بودند صاحب مجموعه

و بررسي»واكنش غرب به زرتشت«نويسندة كتاب  تـأثير، در تطبيق اين دو سنت

و مفـاهيم پيرامـوني: پردازد احتمالي دين ايراني بر سنت اسرائيل، به مسائل ذيل مي خدا

و شـباهت القدس؛ نجـ همچون حكمت، لوگس، روح  وهاات، منجـي ي ميـان سوشـيانت

و شـر؛ ايـدة دوره و آمـوزة دو روح خيـر و پسر انسان؛ شـيطان هـاي مسيحا؛ كيومرث

ب هزاره  وجود كتاب يا لـوح آسـماني كـه كارهـايهاي تاريخ جهان؛ داوري نهايي؛ باور

ا مردمان در آن ثبت مي عتقاد به شود؛ ايمان به رستاخيز مردگان؛ تغيير شكل نهايي زمين؛

ــمان؛  ــا در آس ــين ي ــر روي زم ــشت ب ــسئلوجــود به وةم ــويي ــوخ از س ــروج اخن  ع

و  جهــنمســرانجام، ارداويــراف از ديگــر ســو در طبقــات مختلــف بهــشت يــا آســمان

)Duchensne-Guillemin, 1958, 86-96(.

دوچاز آن ه كه تعيين تاريخ دقيق پيدايش هر يك از باورهاي مـورد اشـاره در هـر

تتأثير اثبات، بنابراين؛اني نيستسو كار آس به همين جهـت،. ثر نيز كار مشكلي استأو

ق خود را به بخشهاي كهـنيبرخي دانشمندان همچون مولتن تلاش دارند كه حوزة تحق 

و برخي منابع قديمي يوناني منحصر و باورهـا در آنهـا بـهننند كه استكاوستا اد مفاهيم

به. تر است زرتشت يقيني   تـأثير تمايل به اثبات عـدم،رسد در مجموع نظر مي مولتن كه

و دين ايرانـي بـر فرهنـگ اسـرائيلي دارد، عـلاوه بـر آنكـه بـه دلايـل پـسين تـاريخي
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پردازد، يك دليـل پيـشين هـم ارائـهي مي تأثيرشناختي براي تضعيف باور به چنين زبان

د«: نويسدمياو؛كند مي و خـو از ذهن آدمي نوعي همانندي اساسي با ديگـران ر خلـق

هر جنبه و و موارد يكساني بـه كـار گرفتـه هاي مختلف دارد گاه نيروهاي آن در جهت

،او در واقـع.)Moulton, 1972, 287(»نـدا شـود، نتـايج حاصـله بـه يكـديگر نزديـك 

و در شـرايط يكـساناخو مي هد بيان دارد كه ساختار ذهن آدميان ساختاري يگانه است

ميي يكساني نيزهاواكنش مي. دهند از خود بروز شود كـه ايـن به همين جهت او متذكر

. توان در اديان ابتدايي هم يافت تقارنات ديني را حتي مي

اين سخن مولتن تا حدي درست است، امـا مـسئله ايـن اسـت كـه ايـن مـشابهتها

و اوليه باقي مي معمولاً مي در سطحي كلي و در جزئيات به اختلاف وقتـي. رسـند مانند

و باورها در دو سنتي كه سـابق جز و ارتبـاط بـا يكـديگر دارنـد،ةئيات مفاهيم  آشـنايي

تتأثيريكسان باشد، بايد به دنبال علل ديگري همچون و نـه صـرفاًأو  هماننـدي ثر بـود

گويي اين سخن بوست پاسخ به مولتن است كـه از پـيش. پيشينين ساختار ذهني آدميان

تم«: داده شده بود  م درست است، در اي وجـود ابه نياز نيـست كـه وابـستگيشام موارد

اما تقـارن در ايـن. ممكن است تمام اينها به طور موازي شكل گرفته باشند؛داشته باشد 

و ما را به بررسي دقيق  در؛خوانـد تر فرا مـي همه نكات بسيار قابل توجه است  زيـرا مـا

مهااينجا با ارتباط .)Boset, 1906, 319( واجهيمو شايد با وابستگي در خود مركز امور

و اسرائيلي بـا يكـديگرةمسئل و ارتباط دو سنت ايراني  ديگر در اينجا زمان آشنايي

 زيرا بـه؛داند گيري متون پهلوي مناسب نمي مولتن تطبيق اين دو را در دورة شكل. است

و از ســر اعتقــاد از بخــشهاي گفتــه او ايــن متــون حــداكثر ترجمــه ــه  هــايي باورمندان

مي لذا او به دوره. باشندميافقودشدة اوستم  مـشكل پردازد كه بـه بـاور خـودش اولاً اي

ــاً و ثاني ــدارد ــور را ن ــت مزب ــي اس ــنت در آن دوره حتم ــن دو س ــان اي ــاط مي ، ارتب

)Moulton, 1972, 319(.به بابل است كه بوسـتها تبعيد اسرائيليةاين دوره همان دور 

مي تلاقيةنيز از آن به مثابه دور :كند اين دو فرهنگ با يكديگر ياد

و جلگـة« و يهوديت با يكديگر ارتباط برقـرار كردنـد، بابـل محلي كه دين ايراني

از،مركز دين يهودي پس از تبعيد. بابلي بود  و شواهد بسياري وجـود دارد كـه  بابل بود

ددرديگر سو، دين ايراني مرزهاي باستاني خود را و راهش را در غـرب ور بـاز نورديد
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و در هر صورت در سرزمين مادري بابليان قديم تفوق داشت هنگامي كه اسـكندر. كرد

و»هاغم«به بابل لشكر كشيد، در آنجا در صدر همگان  ، كاهنان پارسي با او ديدار كردند

.)Bosset, 1906, 548(»سپس كاهنان بابل

مي نتيجه كه،گيرد اي كه بوست از اين واقعيت تاريخي  يهوديـان بـا ديـن آن است

و اولي  آن مواجه نشدند بلكه موقعي اين آشـنايي رخ داد كـه ديـنةايراني به شكل ناب

از. با عناصر بابل تلفيق يافته بود زرتشتي شديداً تـرين حقـايق ملـه مهـمجاين عناصـر

ند كـه در تحـول شـو محـسوب بايـد قرون پاياني قبـل از مـيلاد مـسيح در تاريخ دين 

 از جانـب ديـن ايرانـي نيـست ات مربوطه تماماً تأثير، بنابراين.داشتنديهوديت نيز نقش 

مـ. تواند از دين بابلي هم باشد بلكه مي وشبا اين توضيحات، اكنون برخـي از مـوارد ابه

.يمكنميبررسيرا احتمالي تأثير

هر: در مفهوم خدا، مشابهتهاي فراواني بين دو سنت مورد نظر وجود دارد خدا در

دي  و هم دو  او متصف به صفات نيك اخلاقـي اسـت؛ آفريدگان استةن آفرينندة جهان

 از پرسـتندگان؛و به همه چيـز آگـاهي داردا؛شود كه براي آدميان نيز نيك محسوب مي

و داوري نهايي را برگـزار مـي؛ عادل است؛كند خود در مقابل دشمنان حمايت مي كنـد

. آورد تعبير يهودي، براي قوم خود فراهم مـي جهاني نيك را براي پرستندگان خود، يا به 

و قبيلـه بخش درست زرتشت، نجاتةبا اين حال، خدا در انديش اي كرداران از هـر قـوم

و متعهد به ياري رساندن به قومي خـاص، مـثلاً ايرانـي بـه صـرف ايرانـي بـودن است

به خداي بني،اما در مقابل. نيست بلي، علاقة خاصي پيش از دورة تبعيد با ويژه اسرائيل،

 را از اسـرائيل دريـغشا شود كه يهـوه يـاري به قوم اسرائيلي دارد؛ هيچ چيز باعث نمي 

مي؛دارد و بازگشت تنبيه از. كنـد او فقط گاهي آنها را براي توبه خـداي اسـرائيل پـس

مي تبعيد به بابل به طور آشكاري جهاني   گرچه همچنـان خـداي اسـرائيل بـاقي؛شود تر

خـداي«ميلز حتـي تعبيـر. بابلي بسيار محتمل است- دين ايراني تأثيردر اينجا. ماند مي

مي» زنده ؛دانـد مـي» اهـورا« واژة تأثيرشود، تحت را كه در كتاب مقدس بر يهوه اطلاق

و حيات استازيرا اهو به معن مي.ي زندگي بـر قيـاس» يهـوه«زند كـه لفـظ او حدس

و عنوان» اهورا« و» دشاه پادشاهانپا«ساخته شده باشد را كه در كتاب مقدس بـر يهـوه

 دانـد كـه اول بـار كـورش بـراي خـود بـه كـار بـرد همـان مـي،شود مسيحا اطلاق مي 
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)Mills, 1908, 12-13(.،و بـه بـاور مـولتن عدالت خداوند نيز از مفاهيم مشترك است

خدةاولين شخص در ميان همـ«پيامبر ايرانيان  و معلمـان بـشريت بـود كـه بـراي اونـد

ايـن پيـروزي، پيـروزي.)Moulton, 1972, 156(»يي عـدالت شـهادت داداپيروزي نه

و مزدا  و اهـريمن،آمـد كه از نور مـي،راستي  بـود،آمـد كـه از تـاريكي مـي، بـر دروج

.)34-33،بندهش(

دريشناختي ميـان نيروهـا نبرد فرجام و نيروهـاي دروج نت زرتـشتيسـ راسـتي

و فرزندان تـاريكي در طومارهـاي معادلش در سنت اسرائ  يلي، جنگ پاياني فرزندان نور

 ديـن ايرانـي در دورة تـأثير اين مورد از آن جهت جالب است كه نشانگر. است عمران

و شكل ايه كلاوزنر، آموزهةبه گفت. گيري دين مسيحيت است پيش از ويراني معبد دوم

و آنها فقط ايـن آمـوزه هاي اسني از طريق فريسيان اوليه وار پارسي در فرقه راد شد هـا

در طومار جنگ يا جنگ پسران نور عليـه پـسران.)Klausner, 1925, 209( بسط دادند

مل تاريكي، در  صـدق،كيبارة آخرين جنگ نيروهاي نور به فرماندهي ميكائيل فرشته يا

).1QM1-3(سـخن رفتـه اسـت ) Belial(با نيروهـاي تـاريكي بـه فرمانـدهي بليـال 

و نجـات ديگـران از دسـت بليـال مليكبه« صدق نقش اجراي انتقام از پسران تـاريكي

مي).12177Q4-13(ت داده شده استبنس تواند با فرجامين پاكـسازي جهـان نقش او

»اي كــه از منــابع پارســي گرفتـه شــد، مــرتبط باشــد توسـط يــك حريــق بــزرگ، ايـده 

)Devorah, 1982, 545(.

باةنقط ة ايراني در آن بسيار زياد اسـت، ايـد دين تأثيرز احتمال اشتراك ديگري كه

و مرحله دوره و تاريخ بشري است كـه معمـولاً اي  ايـن مراحـل بـه اي بودن عمر جهان

مي دوره اي نگريستن بـه تـاريخ متن ذيل هم حاكي از هزاره.دنشو هاي هزارساله تقسيم

و هم اتأثيرگوياي عالم :ست دين ايراني در سنت اسرائيلي

را: ربي حنان بار تحليفا اين مطلب را براي ربي يوسـف فرسـتاد مـن مـردي

و زبـاني دينـي  او. ملاقات كردم كه طوماري داشت به حـروف آشـوري بـه

من به عنوان مزدور به خـدمت ارتـش«: گفت» آن را از كجا آوردي؟«: گفتم

و اين طومار را در آرشـيوهاي سـري پـارس يـافتم  آندر.»پارسيان درآمدم

از«: نوشته شده است و يـك سـال و نود و دويست جهان پس از چهار هزار
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و بخشي بـه. شود آفرينش يتيم مي سالهاي پس از آن، بخشي به جنگ ديوها

و ماگوگ مي  آن جنگ گوگ و بـاقي وة دور،گذرد  مـسيحايي خواهـد بـود

س اين جهان را پيش از هفت هزارسالگي نـو نخواهـد سـاختوقديخداو

).ب97،رينسنهد(

 تاريخ اسرائيل شناخته شده نيست،ةهاي اولي اين نوع نگاه به تاريخ جهان در دوره

و بعـدها در سـنت مـسيحي در مكاشـفه اما در متون آخرالزمان گرايانه مثل كتاب دانيال

به. شويم يوحنا با يك چنين ديدگاهي مواجه مي   در متون آپوكريفـايي، ويژه،اين ديدگاه

و پيش در اين متون.دشو مي ديدهگوييهاي تخميني زمان نجات زياد در انجام محاسبات

و بعيد نيـست كـه عـددةهفت  آفرينش را نيز به مثابه روزهاي الهي هزارساله فهم كردند

و تعـديل شـده تأثير تحت،هفت هزار سال در نقل قول پيشين  همين باور دچار جـرح

و برخـي-ين باور از طريق سنت يهوديا. باشد مسيحي به سنت اسلامي نيـز راه يافـت

. روزه جهان را به مثابه شش روز الهي هزارسـاله فهـم كردنـد مفسران قرآن خلقت شش 

را، از سوره سجده4ملاصدرا در تفسير آيه  ضمن اتخاذ اين رهيافت، شروع روز هفـتم

 اسـت، همزمـان بـا بعثـت پيـامبر اوريد بـراي الهي براي اجتماع مـردمةكه روز جمع

و)ص( محمدية لذا انتظار داشت كه پايان هزار؛داندمي)ص(اسلام پايـان عمـر جهـان

و داوري باشد .)165ص،6ج ملاصدرا،( شروع رستاخيز

 در سـنت اسـرائيلي از جملـه مـواردي اسـت كـه (apocalypse)باوري آخرالزمان

ت ازأدانشمندان با رغـم مـولتن علـي. ديـن ايرانـي در آن دارنـد ثيرتأكيد بيشتري سخن

 واقعـي ديـن ايرانـي، در تأثيرتر براي كشف مناسبةزمين«: نويسدمي گرايشش در اينجا 

 اولــين متفكــر،واقـع در زرتــشت. موضـوع مكاشــفات نـاظر بــه آخرالزمــان قـرار دارد

بـه يـك زرتشت توقع داشت كـه جهـان.)Moulton, 1972, 328(»باور بود آخرالزمان

چي  و بـه سـراي سـرود كـهكن وت پل عبورنپايان نيك برسد، او به همراه پيروانش از د

و تفكيك ميان درست.)10:46 يسنا( وارد شوند،جايگاه مزداست كـرداران او به داوري

و جايگاه بـدكاران را نيـز در سـراي دروج مـي   يـسنا( دانـستو بدكرداران باور داشت

 يقينـي اسـت كـه پـيش از تبعيـد بـابلي بـاور بـه ئيلي تقريبـاً اما در سنت اسرا.)11:46

و سخن از پايان زمان نبـوده اسـت فرجام ةدر هـيچ موضـعي از تـورات، وعـد. شناسي
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و جزاي اخروي، سـ و زنـدگي پـس از مـرگ داده نـشده اسـتؤپاداش و جـواب، . ال

 صاحب، كنند شود كه اگر از خداوند خداي اسرائيل پيروي همواره به قوم يهود گفته مي

مي سرزمين موعود مي و آرامش زندگي و در آنجا در صلح كنند وگرنه در صورت شوند

و بت  و پرستش خدايان اقوام ديگر و يـا دچـار نافرماني پرسـتي، از آن سـرزمين رانـده

و سختيها مي  شـود، كل نيز يادآور مـينگونه كه موي همان.)20:6سفر تثنيه( شوند بلاها

بهاسيبرخي انبيا  و از آن يـاد» روز يهوه«رائيل توقع احياي پادشاهي اسرائيل را داشتند

بـه تـصريح او،. شـد محسوب مـيه زيرا روز پيروزي اسرائيل روز تجلي يهو؛كردند مي

و نـه در دوره انبيـاةبنابر مطالعات انتقادي عهـد عتيـق، نـه در دور   اوليـه،ي پيـشانبوي

از يك فرجام،ايتنهدر.شناسي وجود نداشته است فرجام شناسـي عاميانـه يـا برگرفتـه

.)Mowinckel, 1959, 130-132(ودشميديده بابل 

تــوان معتقــدات تنهــا در مكتوبــات يهــودي پــس از تبعيــد بابــل اســت كــه مــي

ــا فرجــام ــسه ب ــل مقاي ــشتي وجــود دارد شــناختي قاب ــن زرت ــه در دي ــت، آنچــه ك  ياف

)Dhalla, 1963, 280(.ازا»ملاكي«در كتاب همراه با داوري»هروز مهيب يهو«ست كه

كه» روز يهوه«،» دومياشعيا«در كتاب ). 5:4ملاكي(رود بزرگ سخن مي  هنگامي است

و جهان به پايان مي  نو«رسد و نـه خـاص اسـرائيل آغـاز» آفرينش كـه همگـاني اسـت

ك» سومياشعيا«در؛)8:45؛ 1:43؛7-42:5؛20-41:17اشعيا(شود مي ه از خلـق است

و زمين نو سخ دهـد يك از دلايلي كه نشان مـي).24-66:22اشعياء(رودمينآسمانها

و متـأخر فرجام و اعتقاد به حيات پس از مرگ در دين يهوديت امـري وارداتـي شناسي

؛18:23انجيل مـرقس( است)ع( انكار اين باور توسط صدوقيان معاصر با عيسي؛است

كه.)23:23متي بودنش يكسره نو بـودن ايـن بـاور در ديـن به اقتضاي يهودي كلاوزنر

 دين پارسـي اسـت تأثيرپذيرد، قبول دارد كه به هر حال اين باور تحت يهوديت را نمي 

)Klausner 1925, 400(.

و فرجـام شناسـي در سـنت اسـرائيل برخي توصيفات در مورد وقايع زمـان آخـر

در شباهت بسياري به جزئيات فرجام  در كتـاب دانيـال بـراي. دين زرتشتي دارد شناسي

شـناختي بـراي نجـات بار ميكائيل فرشته فرماندهي فرشـتگان را در نبـرد فرجـاميناول

 سخن از پايين آمـدن»مكاشفه يوحنا«، در كتاب)1:12، دانيال(برگزيدگان بر عهده دارد 



و مسئل منجي  203 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاثير بر فرهنگ اسرائيليةباوري زرتشتي

مي فرشته سو كشد اي است كه اژدها يا مار را به زنجير بي به مدت هزار انتهـا ال در چاه

 تـأثير پرواضح است كه اين مكاشـفات تحـت).3-20:1مكاشفه يوحنا(كند زنداني مي 

.)Hintze, 1995, 93( ايراني نبرد قهرمانان با اژدها يا ديو است-هاي كهن هندو اسطوره

و احتمالاً  از همين طريق بر سـنت اسـرائيلي اين اسطوره در سنت زرتشتي جاافتاده بود

: را به خوبي يافت توان اين باور مبتني بر اسطورهمي»بندهش« در كتاب. نهاديرتأث

و آز، بدان دعاهاي گاهاني. .. كه توسط امـشاسپندان در نبـرد بـا [= اهريمن

و ديوان خوانده مي  به شكسته افزاري، از كار افتاده از آن گـذر] شود اهريمن

تي  و تاريكي آسمان كه از در آن تاخته بودند، باز به رگوزهرمـا ). افتنـد(رگي

و ريمني ميان زمـين، و آن گند و فلز در دوزخ تازد بدان فلز گداخته بسوزد

و پاك شود،كه دوزخ است  در. بدان فلز سوزد آن سوراخ كه اهـريمن بـدان

.)148بندهش( بدان فلز گرفته شود) بود(تاخته 

پ و فلز مذابي كه در هنگام نوسازي گيتي  ريـشه،كنـد ليديها را پاك مي مفهوم آتش

اين مفهوم نيز به سنت اسرائيلي راه يافـت ). 9:51يسناي( داردي گاهاني در خود اوستا

د  در كتاب دانيال به ايـن مطلـب اشـاره شـده. متون مختلفي از آن سخن رفته استرو

و غـرق شـدن)8-1:5(در اول اخنوخ.)10:7دانيال( است سخن از ذوب شدن كوهها

 فـوران نيـروي در بـارة يا الهامات سـيبيلينهادر نبوت. زير جريان مذاب فلز است زمين

و نابود شدن بليار سخن گفته شده استربآتشين .)Cohn-Sherbok, 1997, 41( زمين

ــه ايــن موضــوع، آن را تحــتنموي ــأثيركــل ضــمن اشــاره ب ــد ديــن ايرانــي مــيت  دان

)Mowinckel, 1959, 274(.

و سنت ابراهيمي، منجي ترين از جمله مهم باوري نقاط شباهت ميان سنت زرتشتي

شناسي پيشتر اشاره شد، سنتهاي مزبور در مجموع نجات كه گونه همان. اين اديان است 

 خـود فاصـلهأ اين شباهت وجود دارد كه هر چه از مبد،ور دارند، اما همچنينحم–خدا

ت مي و كيد بيـشتري دارنـد بـر يـك انـسان منجـي كـهأگيرند،  خـصوصيات فراانـساني

و باور به سوشيانت به مثابه منجي فرجام. العاده دارد فوق شناختي كم يا بيش به زرتشت

كـم بـاوري هرچند كه اثبات اين مدعا مشكل است، اما دست. شود گاتها نسبت داده مي 

مي هاي كهن است كه به دوره  ةدر سـنت يهـودي نيـز از دور. گردد تر سنت زرتشتي باز
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شدةدي، باور به مسيحاي احياكنندو داو– پسا افول در. اسرائيلي پيدا پيدايش ايـن بـاور

و يـك پديـد تأثيربافت اسرائيل بدون  روز طبيعـي بـود، امـا در رونـد روزبـهة خارجي

و سپس پسر خدا به معنةتر شدن چهر آسماني ي مسيحيا مسيحا كه منجر به پسر انسان

. را مشاهده كرد دين ايرانيتأثيرتوان آن شد، مي

 بـر تـأثير دين ايراني بر مفهوم مسيحا در سـنت اسـرائيلي از طريـق تأثير،بنابراين

تـ از ايـران باسـتان مـي مفهوم پسر انسان اساسـاً«. است مفهوم پسر انسان و ملاتأآيـد

پس احتمالاً،مربوط به انسان نخست در آن نظام  زمينه عباراتي همچـون اول قرنتيـان در

 پــسر انــسان را اولةواژ.)Clemen, 1967, 368(» وجــود دارد6:2فيليپيــانو 45:15

و به مثابه چهره به معناي فرجام) 12:7(نويسنده دانيال  اي آسماني كه سـوار بـر شناختي

ويپـس از آن در متـون آپوكريفـا. آيد، به كار برد ابر براي نجات بخشيدن به زمين مي ي

و دوم باروك به كار رفتپسيودپيگرافايي همانند اول اخن .وخ، دوم عزرا

از مسيحا در متون مزبور مترادف با پسر انسان به كار مـيةواژ و لـذا هـر گـاه رود

و كاركرد نجات  مي پسر انسان شود، همان مسيحا مورد نظـر اسـت بخشي او سخن گفته

ر متـوند. تـر شـده اسـت اش در عهد عتيق بسيار آسماني نسبت به مفهوم اوليه،كه البته 

و العهدين، پسر انسان چهـره بين اي اسـت داراي وجـود پيـشين كـه پـيش از خورشـيد

 اول اخنـوخ( در نزد خداوند پنهان داشـته شـد،)3:48اول اخنوخ(ستارگان آفريده شد 

شدو در آخرالزمان) 6:48 ظهور او براي نجات است؛ ). 2:38اول اخنوخ(ظاهر خواهد

و همزمان با سرنگوني پادشاهي ود مي او سوار بر ابرهاي آسمان فر  اوهاآيد ي دنيـوي بـه

او در جريـان داوري نقـش خواهـد).14-7:12دانيال(پادشاهي ابدي داده خواهد شد

و برخي را هلاك خواهد؛خواند داشت، همة اقوام را براي داوري فرا مي   برخي را حفظ

 ). 33:13راعزدوم(كرد

در انسان بر شمرده مي پسر-يي كه براي مسيحاهاويژگي و شود در سنت اسـرائيلي

و نيـز در دورة. عهد عتيق سابقه نداشته است  اين تحـول در دورة پـس از تبعيـد بـابلي

كـل معتقدنـدن دانشمنداني همچون موي،به همين جهت. با فرهنگ هلني پديد آمدهرابط

ي شـرقياهـ مفهوم انـسان نخـست در فرهنگ تأثيركه چهرة مسيحايي پسر انسان تحت 

كيومرث، نخـستين انـسان در سـنت زرتـشتي،.)Mowinckel, 1959, 426-436( است
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با.)66بندهش( پردازد آفريدگان با اهريمن به نبرد مي–همراه با ساير مزدا نام او همراه

مي نام سوشيانت،  و ستوده فروردين( شود منجي موعود در دين زرتشتي، در اوستا برده

كن بخشي از توصيفات مربوط به پسر انسان در سـنت اسـرائيلي بـالي.)145يشت، بند 

مشاركت پسر انـسان در امـر داوري هماننـد نقـش. خود چهرة سوشيانت شباهت دارند 

كه.)147،بندهش( سوشيانت است  آيـد، مسيحا، پسر خدا از آسـمان مـي…«اين باور

مي،ابتدا و بعد ساير انسانها را زنده آد(» كند آدم و حـوا زندگي هر)3-49:1م  از چنـد،

و سنت زرتشتي نزديك است نخـست،« سوشـيانت؛بافت عهد عتيق دور است، به باور

را،استخوان كيومرث را بر انگيـزد، سـپس  و سـپس ديگـر كـسان و مـشيانه،  آن مـشي

ازسا اينكه پولس معتقد.)146،بندهش(»برانگيزند و آخـر ت كه مسيح بر همة دشمنان

غ ، بـسيار شـبيه اسـت بـه بـاور زرتـشتي)15:26اول قرنتيـان(يابد لبه مي همه بر مرگ

و جاودان ساختن همگان توسط سوشيانت مربوط به بي .)147،بندهش( مرگ

و نيز نسب بردن منجي از مؤسس دينهابرخي شباهت ي ديگر همانند تولد از باكره

ي ابراهيمـيهاو سنتاي شاخص از دورة پررونق تاريخ ديني ميان سنت زرتشتي يا چهره

در)ص(هنگـام ظهـور سـلاح پيـامبر)ع(در مذهب شيعه، مهدي موعود. وجود دارد  را

ت سوشـيانت هنگـامسـا اين ايده شبيه به نوع زرتشتي آن است كه معتقـد. دست دارد

ك و كي يخسظهور همان سلاحي را در دست دارد كه فريدون، افراسياب، با رو گشتاسپ

برخـي دانـشمندان.)93-91زامياد يـشت، بنـدهاي(ت دادند آن دشمنان خود را شكس 

ك  انيه در تـاريخ اسـلام مطـرح شـد،يسحتي معتقدند كه ايدة مهدي كه اول باور توسط

كي تأثيرتحت  دارمـستتر،( ان مولاي مختار ثقفي بودس ايرانيان تازه مسلمان از جمله خود

را؛)13ش، 1317 .طلبدمي ليكن اين ادعا تحقيق بيشتري

 كتابنامه

و پژوهش،)1379(ترين سرودهاي ايرانيان كهن: اوستا�  جليل دوستخواه، انتـشارات: گزارش

. چاپ پنجم:تهران مرواريد،

و تحشيه از صدر اسلام تا قرن سيزدهم هجري،)1317(دار مستتر، مهدي� محـسن:، ترجمه

.شركت كتابفروشي ادب: جهانسوز، تهران
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